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 یادداشت نویسنده: 

 م دهه پیش پنجپررنگِرنگ و گاهخاطرات گاه کم، بر اساس  این مجموعهده روایتِ  نخست،        

همه سپس  و  گرفت  زبان  شکل  و  ذهن  از  راوی سالدوازدهدهچیز  شد.    امگی  لهجه خلق  ی با 

  ، بیشتر  که   کنجکاو  یپسرک  . ی دو خانواده استردانهبزرگترین نوه و عزیزدُ  ،راوی!  آبادینجف

هایش خواهر . مادر بزرگ استی شلوغ و پرجمعیت  این دو خانواده  یهاشاهد ماجراها و اتفاق 

نناقاطویله   ،یشنناقای  خانهو    اشی میان خانههستند. فاصله ننه    ست.ی گوسفندان  با  فاصله 

 طول دو کوچه است در دو طرف یک خیابان.   ،هم دایزه
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 مقدمه: 

تا زبان باز کند، تا بخواند و  ؛ بتواند بماند  هر آدمیزادی که بخت یارش باشد و بتواند نمَیرد      

ی خاکِ درون سر و سینه   های اوست.رساند که روایتای به هم میی یگانهبنویسد؛ سرمایهتا  

شود. وقتی اراده کند  ی منحصر به فردی از خودِ خودِ آن آدم می هاآدم، به مرور، باردارِ بذر قصه 

تیشه برداشته و معدن را کاویده است. غیر از این   ،در حقیقت ،اش را بنویسدهای زیستهو تجربه 

 با خود در کرباسِ فنا خواهد بُرد.  گمُ و گور، اگر باشد روایتش را 

ای لخت است در بیابانی  ی زندگیِ هر کدام ما، چیزی فراتر از بوته از آنجا که زمانه و زمینه     

های  ودش است؛ بازتاب این داراییاقلیم و تاریخِ خ  ،فضا  ،فرهنگبشری غرق در  برهنه، و هر بنی 

را   روایت  روایت،  در  خواهد  غنی یگانه  آیینکرد.  تر  اقلیم،  بازتاب  غذاها،  رسومات،  و  رسم  ها، 

لهجهجغرافیا، پوشش  بوها و گویش ها،  ادبیات  نمودهای  از  نویسی  بومی   . استمیهای مختلف 

ها کشف  آدم  یهویت و ریشهنویسی  می در بو  است در ادبیات داستانی ما.می مه اتفاق ویژه و  

   د.شومی

در اما  ؛آورندلهجه بیاورند، تنها در دیالوگ می اگر در داستانِ خود، نویسندگان جهان،بیشترِ       

تما  ،این مجموعه به  از روی عمدمی که  و  آگاهانه  نویسنده  دارد،  اول شخص  را  لهجه    ،راوی 

دیرتر و    ،در تمام روایت گسترده است. شاید او با این قمار، مخاطبان غریبه را رمایه(  )غلیظ و پُ

آورد. نخست اینکه  ی ارزشمند و ماندگار به دست میهمراه کند، اما چند بهرهبا خود  دشوارتر  

. اگر ادبیات، اگر کلمات، مانا باشند، خورشید بانوی  کنندتجربه میرا    لهجه،  نسلِ نویِ دیار نون 

اثر این  با  نون،  دیار  از  سهم  ،داستانِ  را  لهجه  خودش  مادریثبت  و  است. می   پرداخته  ی  شد 

نویس است  شناسانه انجام دهد اما او داستان توانست این کار را در پژوهشی یا تحقیقی زبان می

  ،مایهنویسنده، دست   :کهفایده آناست. دومانجام داده  داستانیهای  ندها و دلبریو این مهم را با فَ
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های کاربردی برای پژوهندگان و جویندگان آتیه فراهم کرده است. سوم فایده و مثال  قمصادی

ایم با خوانش سطر  تکلم کردهآبادی  ی نجفلهجهبا  عمری  هایی که  آن که، ما پا به سن گذاشته

 ایم. رویم تا همان دورهایی که داشته کنیم و مینشئگی می  شبه سطر

لهجه است؟ از اتفاق آنچه مشتاقم برای گوشزد کردنش این است که    ،این کتاب  اما آیا تمامِ      

اند برای فتح جهان داستانی که در دست دارید. فراتر از تلاش  حسن و ملاحت به اتفاق هم آمده

قوّ به  دیگر  داستانی  عناصر  شخصیت زبانی،  دارد.  حضور  ماجراها،  ت  و  ها،  فضاسازی 

تامل  هاپردازیصحنه آدمداستان.  نداقابل  و  ما  موقعیتنویس،  در  را  میها  قرار  که هایی  دهد 

 گیرد و مثل چیزی ماندگار با ما خواهد ماند.  ی مشترک انسانی شکل می تجربه 

 سلمان باهنر 
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 ننه دایزه 

  اُسوخون ترِِکوندیِ : گفه دایزه می نِشد. نِم میلقلیلبم سبز شده بود. یه گایَم قِ تازه کلُکا پُش     

 د.ی واسه خودِدِمشُالا مردی شُ، هنِنِ

.  ایمینرو ز  نفدَشون بیُتوکِ  آ گای تک و  نشَزرد بِ  نا کرده بودنلگا بِبَقوس بود.  گویوم اَولِا      

  رمخ، نسَِدبَر مُد  دایزهننه    بود.  نارنجیو    فدسِ  جه نرسیدهگو   ثمِ  مو، هَا خونه ننه دایزهوخرمالو

واس گنجیشدا.    کنار چینه  ریخمیبرید آ  می  با کارت  سوختا دور نوناروتند    تند و.  سه بودشِخونه نِ

ودون حلَِبی دیف رو نُم به گنجیشدا کو به رِدَرونپِ  م آشدَر دوز تو باخچه وَاِ  کوچولی  چییه سنگ

بون بسَارو.  زِ  شونتارونیمی و  رچِه،  نِنِ:  ن. ننه دایزه گفکردمیجور جیک جیک  میه  شسه بودن آنِ

بِاینا چِ با هم    سه کرد.دَ  بعد نونارو  .خورنرده نونارو بُوخپاین ای  رم تا بیان  ش بران مَ وَخسمَ 

دیدم یه    ، د بیاد بیرونمچی کو اومِنداخونه آ هَصَ  1کولیتو دیگ بَر مسی سو  ش هَ  تو آتاق.  بردیم

 
 گوشه  1
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اُاِآب    ناهِ ه در.  سبید گِل دَسِچِ  2نجولی چار چَ  مشَ. بعدِشِدی سرخ و زرد میهِ  اد آ فدز پاچاش را 

ث مجسمه وایسادم  مِ  آ  م بردهماتَمچی کو دید  . هَداشو بِگِزِنا کرد لبب ِکشید تو هم آروواشو  گِسِ

 ننه!   ی باشگو بیا، هَهر بوگوبه عمه    دوبُ ، هنِنِ :فگم، کونمی سِیل 

ه  چِبِ  مشدِاسمال،  در. عمه گوهر خوار کوچیکه آقاجونت کوفتم تو  غَبا لَ  آمیسردوُیدم در آتاق نِ

د. زِمی ش  بِی  د یه سرمِگای میممصادق  آمو    .ده بوداِسِ  قلا ش طِرِاز شووِمید. واس هنیمشُدار  

  روش نویشته کو  یه نعلبکی    یدداد قَمیرسید. هر باری عمه یه پولکی بِیم  می ش به منم  خیرِ

 گذرانمیبه شادکامی خوش باش و دبرخیز و مخور غم جهان گذران     بود:

گالیشاشو  ری ورَِش. عمه  بِ  شاما  گف  ، سش هَننه دایزه چوم چِعمه گوهر! عمه گوهر!    :مگفد

 زن داداشی! بِر وَر ننه دایزه: چه بی خِخونه رو فتودُوید اُ پاش کرد آ

 کرد. میگف: اِز صاح کو از خواب وخسادم کوری کوری درد 

بیا.   دوربگومو وَ آغزود حج  : به مادِرِد بوگو ر رو چرخ آپِبِن. و ل نکبدو عمه، معطِگف:  گوهر عمه 

تا    4از کوچه قبرسون   و چرخ.پریدم رلدی  جَد.  خونه ننه دایزه رو پوشون  آسمون  3ک ه پوسورِلِیه گِ

خچه  ده بود. داش بُوم اومِ ز حممادِرَم تازه اِ  سابقه دادم.م  کابا پوسورِ  تودلی روندم آ   5سیبه یاور 

رف خونه  می خ  یک شده بود. هر وَم باربروواشَبند. دساشو حنا بسه بود. اَکرد رو  مین  عحمومشو پَ

د  ه، اَنقِش نیگا کونم. گف: چِدِکشیدم تو صورتِمیجالت  شد. خِمی ض  ش عوِندانِداز قیافِه بَطیب

ایشالا  :  نیگا آسمون کرد  رکا مسابقه دادم.گفدم: با پوسو  .د بالا نیمیادسِفِتند اومِدیِ کو دیگه نِ

د. اخماش شِحرفم خِلاص    بگومو ... نَهَش  غدو حج آبُ  گف،  هر گفدم: عمه گو.  خوش خِبِر باشن

  .خوند وبدرس و مشق    خوادمیاو کو ن  .کو حالش بد بود  ثمِگفدم:    یِ!؟شو جُمعَه   :هم آ گف  تو   رف

 همینو  به دایزه چیا  شمِ هَ  مشَخودِ.  دشِش کور میه درس بوخوند ذهنِشو جمعَهر کی  ده  لِش بِخودِ

 . هگِمی

 
 دودستی 2
 پرستو  3
 کوچه ی بغل کلوپ دانش که کلوپ قبلا قبرستان شهر بوده.ابتدای خیابان دانش فعلی. 4
 ملت خیابان شریعتی فعلی محدوده ی پشت برجهای صفا تا بانک  5
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ره. عمه گوهر ننه دایزه رو خوابونده  برگشدم تا یه سروگوشی آب بدم بیبینم چه خِبِ  ث بادداباره مِ

ارو باریک بود کو تو یه ر  ز خونه.آشپِ گفمیه  نی کو دایزه ملیحش کِ ببغل کَ  ،بود تو آتاق کناری

: بوگو خاله، نگو  گفمیش  مِهَ  توش بود.  مناجاقشو  تو ظرفشوری بود آ  میه شیر آب.  آتاق در داش

تازه دوسا بِیش می دانشگا  دایزه.  اِشَتاقِملیحا. آ  گفتنشم  اِز کلاس دوم  بقیه دایزا سِ وازهم  وا  ز 

 الی گُکو چیناشو از ای کاغذ گل مَبود  ش کنی  وبرو کبکوچولی تو ایوون ر  چیتاقیه آ  بود.کرده

بود حقوق  آ  .چسبونده  آهِ  ابا  و صندلی  میز  یه  خِخودشم  درنی  بود.  قلف همیشه  تاقشم  آ   ریده 

 کرد. می

گرف.  ه میی گِزِهِ آ شنِعپونده بود تو دَساد. ننه دایزه وَم ملافارو تافرِیی صلوات مهِگوهرعمه 

پَرفدَ.  گرفمی   میِیرگ  داش بیشینم  عم  بیرون گوهرعمه  کو  لوش  برو  اینجو   ،گف:  نیس    خوب 

 پُخ. نیشتا حالا داش با شاما نون می  کوند. ای کومچی میهَ وه؟ چِرشِی.گفدم: ننه دایزه چِباش

 زاد. چی بِخواد واسِد یه دای: می نداخش برق اِنقره دندون ش وا شد آعمه تا پا گوشِ

اومدن    هزِاِ  بگومآغحج و  مرَاومدم بیرون. مادِ  .شدمم ذوق مرگ می ز خوشحالی داشدَا تو دالونه 

: آب بیذ  ورد. به مادرم گفننه دایزه رو از پاش دراُ  مونبگوم توآغحج  تو آتاق. تندی رفتن پاین آ

ه. یا : اینجو وانَیسِمَ گف  هم کون. مادرم ب جوشونده دَ  :گفوَم  به عمه    .خشت بیار  برو  د آگرم شِ

شو  حوصله   بازی در میاره،یاد کولی ری. مبرو تو آتاق عمه. سر چیزاشم نیم  برو خونه خودمون یا 

 ندارم. 

همو نرفدم.  مینهیجا  خودم  واس  حوض  پا  آجو  دای  پلکیدم  فِبه  میچی  کو  .  کردمک  ای  به 

لرزید، آبا تو حوض می  . خودمو تو حوض دیدم. با ای کورِهزاده به دایش میلالح  یفرزندگفدن  می

 م قشنگ بود. قیافِآمو 

چه بلن  ق وقی بِهو صدا وَ. ی شِهفه میخِ  ترسوندم. گفدم یقین دارِه  صدا جیغ و پیغا ننه دایزه   

 رو از تو قلف کرده بود. دَ رو کشیده بود آ ی. مادرم پُش در آتاقدر ویدم پُششد. دُ

. ش کنیرفتم تو کب  وا کرد.ایوون    نی رو از توکِ  کبش  همچی تو ایوون وایسادم تا مادرم در 

حال  بی   آبود  پریده  ز روش  اِرنگ    زهننه دای  تو آتاق.   مفدرَس.  شُشو می رِ س پَبگوم داش دَآغحج



 
12  

لوش خوابیده  عپَ  عویِقَ  سیفید و خچه چارخونه  نداقی تو یه بُقُ  6چیقوزولی  چه خوابیده بود. یه بِ

ننه   ش.حِناقِبه  هَش  رد آواُیه نعلبکی خرما سیا با  شیرین نده چرب و گُ مادرم یه جوم مسی بود.

 مو بغل کونم.چی خوام دایمی  . گفدم: نیمخوام،هورخچم بُه بِ: ننه بده بایزه گفد

مَ گفدم    خواس؟د دای می لِم دِوَی نِنِه چشَِم، تویرتیرتیر خندید: وُت  آ   و گرف نشععمه گوهر در د 

ردم کو داباره  بُزاد، رانیمرون واس داداشی مَ می ن چِگوسبَه داید یه  نِخدر نِو دُدی هشتبعایرا دیگه  

آمی  یه ماده خر هِرهِر خندید  داباره  ننه   زاد.  داداشی می دایزه گفبه  زایدی    :ومگَ: زن  ای کو 

 خوری. ماس بُمی

! ای بچه  شنُوی چیطوره خوارشووِر: می گف  ،خوردخرما سیا می   جور کو داشننه دایزه وَم همی 

خورد تا  یش بوگو او از تَعش بنِا کوند بُتعنا نبود، مال داداشیدم بود. همچی کو اومد بِکو مال مَ  

 ز سرِش. منم اِ

  م. یکیشون از ه کو از زبون بیفدَمِچِ: مِیگف  فدِد. ننه دایزهیُز زبونم کو نیم: پنِا بَرخدا! اِعمه گف

 دیگه پاکیزه تِر آ بِیتر. یکی 

 ثمدایزه. وری ننهم شدیم دُع. با هم جز مدرسه اومدن اِ شونهدایزا همسین بود کو م و دولی پِدَ

او    ف: شکلی منه.گُ. او میهَش زیمینش، او یکی می ودُر می وَبچه رو    او یکی   .دیداندید بِ  ای

 فده. شاش به مَ رَنه چِ گف:یکی می 

پیدا شد.   کو سروکله آقاجون مشداِسمال  نا کرد یه کوری سوز بیادبِ  آ  اُفتو رفده بود نوک چینه

تِ بُنِچرخشو  دالونه.  به چینه  داد  رَه  وُشِ  وُ  اراخ کخچه  وُ  مشه  اِ  شو هَشرازِتِ  ماله  یوون  تاخچه 

 نسِرمی.

  خندید. م زاید.چی دیگه وَه دایزِیدایزه ننه ری تازه. بِیه خِگفدم: سلام آقاجون!  آ دُویدم جولوش

دس کرد تو  شو بشورد، رِس پَد سر حوض دَمِجور کو داش میمی ه: جدی! گفشاش برق زد آ چِ

  خ قی تو. خدا همه دونو سبزه بَشدولُ: اینم مُ فگ  کف چِپمِ آ  یه دو ریالی هش  جیبی جِرزقِش آ

 کوند آقا! 
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